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چرخ اولفهرست خريد و هفت‌خان کرونا

گاهی می‌روم خرید؛ بــا لباس رزم، چون رســتم 
دستان، با زره و خود! البته با شیلد که نقابي شیشه‌ای 
است و ماسک سه‌لایه و دست‌کش. البته به‌جای گرز هم 

یک اسپر‌ی ضدعفونی‌کننده همراهم هست. 
خریدکردن در این‌روزها مثل گذرکردن از هفت‌خان 
رستم است؛ باید از پارک عبور کنم تا به فروشگاه برسم. 
البته همین هم خوب اســت، چون روزهــاي زيادي 

  طوبا ويسه

می‌شــود که از خانه بیرون نمی‌آیم. زمین پر شــده از 
برگ‌های زرد و قهوه‌ای و...

گاهی تلفن‌همراه مادرم را می‌آورم و از زمین و برگ‌ها 
عکس می‌گیرم. البته مادر می‌گوید این کار خطرناک 
است... دلم می‌خواهد با این سر و وضع از خودم سلفی 

بگیرم.
به فروشگاه می‌رسم و باید طبق فهرست مادر خرید 
کنم؛ مایع ظرف‌شــویی و دست‌شــویی، پودر ماشین 
لباس‌شویی، مواد ضدعفونی ســبزی و میوه... اصلًا در 
این فهرســت، بنده در نظر گرفته نشده‌ام. چرا بستنی، 
بیسکوئیت و چیپس در این فهرست نیست؟! تخم‌مرغ 

و شیر هم هست، اما شیرکاکائو نیست!
طبق فهرست خرید می‌کنم‌. کارت می‌کشم، کارت 
بانک را ضدعفونی می‌کنــم و در جیبم می‌گذارم. باز از 

پارک می‌گذرم...
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هري پاتر
   شو!

نگاهي به بازي جادويي
»هري پاتر: معماها و طلسم‌ها«

سمت ديگر
داستاني از »ژاكلين وودسون«
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آيا اينترنت منبع درستي براي 
كسب علم است؟
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گربه‌ها، کلاغ‌ها، گنجشــک‌ها و یاکریم‌ها با دیدن 
کیسه‌ي خريد، دور و برم را می‌گیرند. به آن‌ها توضیح 
می‌دهم متأســفم هیچ‌چیز خوش‌مزه‌ای در کیســه 
ندارم. و این کیســه‌ها ناامیدکننده‌ترین کیسه‌های 
خرید هســتند. اما آن‌ها باور نمی‌کنند. دنبال من تا 
انتهای پارک می‌آیند. به خانه می‌رســم. کیسه‌ها را 
باید در یک سبد بزرگ بگذارم. بايد زره و کلاه‌خود 
را ضدعفونی کنــم. ژاکت را پشــت در بگذارم تا 
کوویدکُشی شود. کار مادر تازه آغاز شده  است. او 
با دقت، همه‌ی بطری‌ها و جعبه‌ها را باید با کف 
و مايع ظرف‌شويي بشوید و در کابینت و یخچال 
جای دهد. به مادرم می‌گویم: »می‌شود دفعه‌ی 

بعد من فهرست خرید را بنویسم؟«
اما انــگار نمی‌شــنود و فقــط در حال مبــارزه با 

کروناست.‌.. دلم برایش می‌سوزد.
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اولين رویداد ملي ايده‌ي آزاد در بازي‌هاي رايانه‌اي، در کنار چهارمین جشنواره‌ي 
بازی‌های جدی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای برگزار می‌شود.

به گزارش اداره‌ي کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون پرورش فكري كودكان 
و نوجوانان، در این دوره، بازی‌های رایانه‌ای و موبایلی در سه بخش »بازی‌های جدی« 
شامل بازی‌های حرفه‌ای و آموزشی در حوزه‌ي کودک و نوجوان، بخش »ایده‌ي‌‌‌آزاد« 
شــامل بازی‌ها و ایده‌های نوِ بازی‌ســازها و اســتعدادهای جــوان و خلاق و بخش 
»سمپوزیوم« شامل پژوهش‌ها، مقاله‌ها و تحقیق‌های علمی و دانشگاهی در حوزه‌ي 
کودک و نوجوان، مورد داوری قرار می‌گیرد. بخش کودک و نوجوان این رویداد ملی 
هم از سوی مركز سرگرمی‌های سازنده‌ي کانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 
ارزیابی و داوری  مي‌شود.کشف و شناسایی افراد خلاق و مستعد در حوزه‌ي بازی‌های 

رایانه‌ای در سطح کشور از اهداف مهم این رویداد است.

اين‌روزها درس‌خوانــدن در فضاي 
مجازي بــراي همه جديد اســت؛ براي 
ما، والدين، معلمان و حتي مسئولان! ما 
درست شبيه بازيكنان فوتبالي هستيم 
كه تازه عضو يك تيم جديد شــده‌اند و 
خودشــان را گرم مي‌كنند تا ياد بگيرند 
چه‌طــور در زمين جديد بــازي كنند؛ 
چه‌طور با امكانات جديــد كنار بيايند 
و مشــكلات جديد را از ســر راهشان 
بردارند. پس بهتر اســت بــه اين تغيير 
بسترآموزشــي، مثل تغيير در باشــگاه 
جديد يــا يك مســابقه‌ي تمريني نگاه 

كنيم.
»مونا ملكيان«، مشاور و روان‌شناس، 
در گفت‌و‌گــو با هفته‌نامــه‌ي دوچرخه 
مي‌گويد: »‌آمــوزش از راه دور، چه در 
فضاي مجــازي و چــه از راه تلويزيون، 
باعث شده مدرسه به خانه‌ بيايد، مسافت 
بين مدرسه و خانه حذف شود و بچه‌ها 
بيش‌تر استراحت كنند. از طرفي بچه‌ها 
فرصــت دارنــد فعاليت‌هــاي متفاوت 

ين در زمين  تمر
آموزش آنلاين

تا بتوانند بيــن خودشــان و والدين و 
معلم‌هايشان اعتمادسازي كنند. وقتي 
والديــن ببينند كــه مــن، دانش‌آموز 
مسئوليت‌پذير‌ي‌هستم و قوانين خانواده 
را مي‌شناســم و فعاليت‌هاي كلاســي 
و درســي را به‌تنهايــي در محيط خانه 
پيش مي‌برم، به من و حضورم در فضاي 

مجازي اعتماد مي‌كنند.«
ملكيان ادامــه مي‌دهــد: »معمولاً 
دانش‌آموزان شكايت دارند كه در آموزش 
مجازي، فشار مدرسه بيش‌تر شده و چه 
به لحاظ كمــي و چه به لحــاظ كيفي، 
معلم‌هــا تكاليف بيش‌تــري را به آن‌ها 

مي‌دهند؛ اما بايد پذيرفت كه اين تكاليف 
متفــاوت، توانمندي‌هــا و مهارت‌هاي 
جديدي را بــه بچه‌ها آموزش مي‌دهد و 
در نتيجه‌ي ايــن تلاش‌ها، عزت نفس و 

خودباوري‌شان را  تقويت مي‌كند.«
ملكيان معتقد است كه الآن چيزي 
تغيير نكرده؛ تنها از بستر تعامل رودررو 
به بستر مجازي رفتيم و درواقع مسئله‌ها، 
همان مسئله‌هاست؛ يعني بايد بتوانيم در 
بستر جديد، مسائل گذشته را ببينيم و 
مثل قبل با كمك خودمــان، والدين و 

معلم‌هايمان مشكلات را حل كنيم.
او مي‌گويد: »البته گاهي مســائلي 

برگزاري يك رويداد موبايلي 

هم پيــش مي‌آيد كــه خــارج از توان 
بچه‌هاســت؛ مثلًا گاهي در كلاس‌هاي 
آنلايــن، يك‌هــو از سيســتم كلاس 
خارج مي‌شــويم تا درســت در زمان 
امتحان آنلاين، اينترنت قطع مي‌شــود 
و نمي‌توانيــم ســر جلســه‌ي امتحان 
مجازي، حاضر شــويم. در اين مسائل 
درســت مثل قبل، پاي والدين هم به 
ماجرا باز مي‌شــود.بايد پذيرفت نيازها 
و ابزارهاي آموزشــي بچه‌هاي امروز، با 
بچه‌هاي ديروز متفاوت است؛ همانطور 
كه نيازهاي ما با بچه‌هاي فردا متفاوت 

خواهد بود.«

متروهاي كارتوني!

مثبت و منفيِ آموزش در منزل 

معاونت امور فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره‌برداری متروی تهران برگزار می‌کند:

هــر روز ميليون‌هــا نفر از 
شــهروندان، مترو، ايــن قطار 
درون‌گــرا و زيرزميني را براي 
سفرهاي درون‌شــهري خود 
انتخاب مي‌كننــد و در و ديوار 
واگن‌ها و ايســتگاه‌هاي مترو، 
مي‌تواند وســيله‌اي مناســب و اثرگذار براي انتقال مفاهيم 

فرهنگي، آموزشي و اجتماعي باشد.
به همين مناسبت  و به‌منظور ارتقاي سطح آگاهي مسافران 
اين وسيله‌ي سبز، معاونت امور فرهنگي و اجتماعي شركت 
بهره‌برداري متروي تهران با همكاري مركز ارتباطات و امور 
بين‌الملل شــهرداري تهران، نخستين جشنواره‌ي انيميشن 

يك دقيقه‌اي مترو با عنوان »مترو ميشن« را برگزار مي‌كند.
به‌گزارش پايــگاه خبري‌تحليلي شــهر، ســید مجتبی 
تقوی‌نژاد، معاون امور فرهنگي و اجتماعي شركت بهره‌برداري 
متروي تهــران، با اعلام اين خبر و با اشــاره بــه روزجهاني 

پويانمايي گفت: » انیمیشــن به‌عنوان کی اثر هنری، قالبی 
مناســب برای انتقال مفاهیم فرهنگی، آموزشی و اجتماعی 
است و امروزه علاوه بر قدرت فراگیر و تنوع پرداخت موضوع 
در این زمینه مورد استقبال بسیاری از افراد قرار گرفته است. 
برگزاری این جشــنواره زمینه‌ي بروز و ظهور استعدادهای 

خلاق در این عرصه را فراهم مي‌كند.«
تقوی‌نژاد در تشریح موضوع‌هاي جشنواره‌ي مترو میشن 
گفت: »در این جشــنواره موضوعاتی هم چون مترو، اخلاق 
و آموزش شــهروندی، مترو و بانوان، متــرو و کودکان، مترو 
و دست‌فروشــان و مترو و فضای مجازی به رقابت گذاشــته 
می‌شــود که پس از بررســی از ســوی هیئت داوران به آثار 

برگزیده جوایز ارزنده‌ای اهدا خواهد شد.
شركت در اين جشنواره براي همه‌ي علاقه‌مندان در همه‌ي 
گروه‌هاي سني آزاد است. شما مي‌توانيد با مراجعه به سایت

metromation.metroplus1.ir از نحوه‌ي شركت در 
اين جشنواره آگاه شويد.

بيش‌تري داشته باشند و نوع خاصي از 
آموزش را با وجود همه‌ي كاستي‌هايش 

تجربه كنند.«
او مي‌گويد: »مي‌توانيــم از زاويه‌ا‌ي 
ديگر به حضــور در كلاس‌هاي مجازي 
نگاه كنيــم؛ اين‌كه آمــوزش در فضاي 
مجازي، فضايي شــخصي را در اختيار 
نوجوانان قرار مي‌دهد؛ حريمي كه حالا 
ديگرگســترش پيدا كرده و ديگر فقط 
فضاي اتاقشان نيســت  و همين ويژگي 
به بچه‌ها احساس توانمندي مي‌بخشد 
كه من يك فضاي شخصي دارم. در واقع 
اين فضا، يك جور تمريــن مرزگذاري 
اســت و اگر ازين فضا به خوبي استفاده 
شود، كودكان و نوجوانان مي‌توانند بحث 
حقوق و احترام به حريم هم‌ديگر را ياد 
بگيرنــد و اين از داخل خانواده شــروع 

مي شود.«
ملكيان مي‌گويد: »چيزي كه بچه‌ها 
بايد تمرين كنند، بحث مسئوليت‌پذيري 
در اين فضاست و همين باعث مي‌شود 
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فكر مي‌كنم همه‌ي علوم در گوشــي 
من پنهان شده است؛ با يك جست‌وجو 
در مرورگرهاي گوناگون مي‌توانم بفهمم 
در چه ماهي از سال، مريخ به ماه نزديك 
مي‌شود يا فضانوردان در لباس خود چه 
امكاناتي دارند. مي‌دانــم مصرف كلم و 
كلم‌بروكلي براي گــروه خوني O ضرر 

دارد. 
مي‌دانــم كــدام كشــورها از انرژي 
هسته‌اي در خدمات پزشكي و درماني 
اســتفاده مي‌كننــد. رازهــاي زندگي 
بوعلي‌سينا را مي‌دانم و سخنان بسياري 
از بزرگان علــم و ادب را خوانــده‌ام! از 
هرعلمي كه بخواهم چيــزي بدانم، در 
اينترنت جســت‌وجو و پيــدا مي‌كنم و 

دليلي براي خريدن كتاب ندارم!

علم چيست؟
علم، تلاشی است برای فهم یا تفسیر 
جهان. در واقع هیچ تمایزی میان علم و 
فناوری وجود ندارد. علم مي‌تواند كشف 
درمان بيماري‌ها،ساخت راه‌ها و پل‌ها، 
ســفرهای فضایی و بمب‌های هسته‌ای 
باشــد. علم، رفاه و آسایشــی به‌ارمغان 
آورده و از سوي ديگر ممکن است همین 

دانش، ويرانگري پدید آورد.

باور نكنيد!
متخصصان علوم گوناگون، اطلاعاتي 
را كه به‌طور گسترده در فضاي مجازي 
منتشر مي‌شــود، منبع درســتي براي 
دريافت اطلاعــات نمي‌دانند. »محمد 
عامري«، كارشــناس گياهــان دارويي 
مي‌گويد: »اين‌كه مصــرف دمنوش يا 
جوشانده‌هاي گوناگون رايج شده، اتفاق 
خوبي اســت. اما بعضــي دمنوش‌ها را 
هميشــه نمي‌توان مصرف كرد يا براي 
بعضي افراد مناسب نيســت. افراد بايد 
بدانند داروهاي گياهــي و دمنوش‌ها، 
چاي نيســتند و اغلب خاصيت دارويي 
دارند؛ انگار شــما بي‌دليــل، دارويي را 

بخوريد.«
دكتر »نيما فيروز«، پزشك عمومي 
مي‌گويد: »گاهي بســياري از اطرافيان 
خودم را مي بينم كه دنبال نشــانه‌هاي 
بيمــاري در فضاي مجــازي مي‌گردند 

و از ايــن راه، درمان‌هــاي دارويي پيدا 
مي‌كنند؛ در حالي كه نشانه‌هاي بسياري 
از بيماري‌ها، شبيه هم هستند. اين كار 
ممكن است شما را به اشــتباه بيندازد. 
گاهــي پزشــكان هم براي تشــخيص 
يــك بيمــاري از  انــواع آزمايش‌هــا، 
تصويربرداري‌ها و اســكن‌ها اســتفاده 

مي‌كنند.
اين‌روزها براي استفاده از داروهايي 
كه بدن را در برابــر ويروس كرونا مقاوم 
مي‌كند بحث زياد اســت، توصيه‌هايي 
مي‌شود كه برخي از آن‌ها مشكلي ايجاد 
نمي‌كنند و برخي هم چــرا... در ضمن 
ويتامين‌ها بهتر اســت از منابع طبيعي 

جذب بدن شوند.«

فريب اول
اوليــن فريبي كــه مــردم به‌طور 
جمعي از يك رسانه خوردند، مربوط به 
نمايش‌نامه‌اي راديويي است كه ٨٢سال 
قبل اجرا شد. اين نمايش‌نامه‌ي راديويي 
در غروب يكــي از روزهاي پاييز به روي 

آنتن رفت.
»اورســن ولــز«، كــه به‌عنــوان 
كارگردان فيلم‌هاي »مكبث«، »اتُلِلو« 
و »همشــهري كين« شناخته مي‌شود، 
آن‌روزهــا جواني ٢٣ســاله بــود. او و 
گروهش رمان معروف »جنگ دنياها« 
اثر »اچ. جي. ولز« را بــه »هاوارد كُخ«، 
نمايش‌نامه‌نويــس معــروف آمريكايي 
دادند و خواســتند رمــان را به‌صورت 

مجموعــه‌اي ا‌ز گزارش‌هــاي خبــري 
بازنويســي كند. در ايــن نمايش‌نامه با 
گزارش‌هايي دروغين و قطع برنامه‌هاي 
گوناگون از مردم مي‌خواستند خانه‌هاي 
خود را ترك كنند. اين نمايش‌نامه طوري 
اجرا شــد كه ترس و اضطراب شــديد 
نيويورك را  فرا گرفت و درنهايت مردم 
به خيابان‌ها ريختند. وقتي اعلام شــد 
اين فقط نمايش‌نامه‌‌اي راديويي است، 

بسياري از مردم بيرون از خانه بودند.
حالا رسانه‌ها به‌شكلي ديگر در حال 
كنترل افكار و نحوه‌ي زندگي ما هستند. 
توليد محتواي دروغين و جعلي، آسان‌تر 
از قبل اســت و هر‌صفحه‌ي مجازي كه 
دنبال‌كننده‌هاي زيادي داشــته باشد، 
مي‌تواند تبديل به پايگاهي خبري شود 
و هرخوراكي را بــه دنبال‌‌كننده‌هايش 

بدهد. 

مرغ‌فروشي »بيل گيتس«!
بعضي‌ها فضاي مجازي را جايگزين 
كتاب كردند. بعضي‌ها گفتند هرعلمي با 
جست‌وجويي ساده در اينترنت به‌دست 
مي‌آيد. بعضي‌ها مطالعــه‌ي متن‌هاي 

كوتاه اينترنتي را، بخشــي از ســرانه‌ي 
مطالعــه مي‌دانند. امــا از جايي به بعد، 
بعضي‌ها اعتمادشان را به فضاي مجازي 
از دست دادند و هرچه را خواندند، باور 

نكردند.
اميرحســين، ١٤ســاله است و 
زمان زيــادي از وقــت روزانــه‌اش در 
فضاي مجازي مي‌گــذرد. او مي‌گويد: 
»به اطلاعاتي كــه از كتاب‌ها مي‌گيرم، 
٩٨درصد اطمينان دارم و به اطلاعاتي 
كه در فضاي مجــازي مي‌بينم، اعتماد 
كمــي دارم. در ضمــن اطلاعاتي را كه 
ممكن اســت روي زندگي‌ام تأثيرگذار 

باشد از فضاي مجازي نمي‌گيرم.«
او مي‌گويد: »مثــاً در يك صفحه‌ي 
مجــازي ديدم شــخصي بــراي تبليغ 
مرغ‌فروشي نوشــته بود: »بيل گيتس 
در صفحه‌ي خــود گفت، اگــر از مردم 
فقير جهان بودم، مرغ پرورش مي‌دادم، 
چون كم‌خرج اســت و تخم‌مرغ توليد 
مي‌كند و...« از اين جمله‌ها زياد اســت. 
براي هميــن بيش‌تر جمــات بزرگان 
را باور نمي‌كنــم و كلًا چيزهايي را كه 

حاشيه‌ساز  است دوست ندارم.«

آيا اينترنت منبع درستي براي كسب علم است؟

  نفيسه مجيدي‌زاده
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با سردشدن هوا، پرندگان مهاجر به 
نقاط گرم‌تر مهاجــرت مي‌كنند. پاييز 
فصل شروع مهاجرت پرندگان است. در 
سراســر جهان، انواع پرندگان مهاجرت 
میک‌ننــد؛ از مرغ‌آوازخــوان گرفته تا 
اردک‌ها، مرغ مگس‌خــوار يا پرنده‌های 
شکاری. مهاجرت پرندگان، پيچيدگي 
اين مهاجرت، غير قابل پيش‌بيني بودن 
اين سفرها و... رازهايي بسيار دارد. شايد 
مطالعه‌ي اين ســفرها به شناخت ما از 

پرندگان كمك كند.

چرا پرندگان به روش‌های 
گوناگون مهاجرت می‌کنند؟

جنبه‌های زیادی از مهاجرت هستند 
که هنوز فهمیده نشده‌اند. پرنده‌شناسان 
موافقند که پرنــدگان بــرای افزایش 
احتمال زنده‌ماندنشان مهاجرت میک‌نند 
که می‌تواند براي تولیدمثل يا حرکت به 

محل سکونت مناسب‌تر یا امن‌تر باشد.
همان‌طور كه پرندگان دلایل متفاوتی 
برای مهاجرت دارنــد، راه‌های متفاوتی 
هم برای به پایان رســاندن این ســفر 
حماســی وجود دارد. بعضی از پرندگان 
می‌توانند در پروازهــای طولانی مدت 
مهاجرتی، ساعت‌های زیادی در ارتفاع 
بمانند، درحالی که برخی دیگر سفرهای 
کوتاه‌تــری را طی میک‌ننــد و در طول 
مســیر تغذیه میک‌نند. باقی پرندگان 
ممکن اســت آب‌و‌هــوای متفــاوت یا 
الگو‌های بادی را بــرای مهاجرت به کار 
گیرنــد.  بعضی از پرندگان از نشــانه‌ها 
اســتفاده میک‌نند و اما برخی دیگر از 
ستاره‌ها یا از ســرنخ‌های نجومی برای 

پیدا کردن راهشان بهره مي‌برند.

۱۲ نوع 
از مهاجرت پرندگان

فصلی: این مهاجرت، شناخته شده 
و گســترده است و براســاس تغییرات 
فصلی قابل پیش‌بینی است. بیش‌ترین 
دوره‌ي این مهاجرت در بهار و پاییز است. 
هم‌چنین در بعضی مناطق، تغییرات بین 
فصل‌های خشک و مرطوب، نشانه‌های 

مهاجرت هستند. 
عرضی: این مهاجرت بین مناطقی 
با عرض جغرافیایی متفاوت از شمال به 
جنوب و برعکس اســت. این رایج‌ترین 
نوع مهاجرت بسیاری از پرندگانی است 
که از قطب شمال به مناطق گرمسیری 
مهاجرت میک‌ننــد. جهت‌های دقیق 

مهاجــرت معمــولاً بــا ویژگی‌هــای 
جغرافیایی تعیین می‌شــود. مثل رشته 
کوه‌ها، خط ســاحلی و زيســتگاه‌هاي 

قابل‌دسترس.
طولی: شبیه مهاجرت عرضی است و 
بین طول‌های جغرافیایی از شرق به غرب 
یا غرب به شرق است. این روش رایجی 
برای مهاجرت پرندگان در اروپاســت؛ 
جایــی کــه ویژگی‌هــای جغرافیایی 
پرنــدگان را به‌حرکت طولی تشــویق 

میک‌نند تا حرکت عرضی.
ارتفاعی: پرندگانی که در کوه‌های 
بلند تخم‌گذاري میک‌ننــد، بیش‌تر به 
مهاجرت ارتفاعــی علاقه‌مندند. در این 
نوع مهاجرت، حرکت به سمت ارتفاعات 
در زمستان کم‌تر است؛ وقتی که هوای 
سخت و بارش عمیق برف ممکن است 
ماندن در ارتفاعات بالا را غیرممکن کند. 
پرندگانی کــه از مهاجرت‌های ارتفاعی 
استفاده میک‌نند، ممکن است مسافت 
زيادي نروند، اما هميــن مهاجرت هم 
می‌تواند تفاوت زیادی در زیستگاه‌ها و 

منابع موجود ایجاد کند.
حلقــه‌ای: در اين نــوع مهاجرت 
مســير مهاجرت رفت و برگشت كاملًا 
متفاوت اســت. مثلًا مرغ مگس‌خوار در 
بهار، راه ساحلی را از مکزکی تا آلاسکا 
طي میک‌نــد، اما در پاییــز از  گل‌های 
کوهســتانیِ در راه، تغذيــه مي‌كند و 

به ســمت جنوب می‌‌رود. در مهاجرت 
حلقه‌ای، پرندگان دریایی و ســاحلی از 
تغییرات فصلی در الگو‌های بادی برای 

مهاجرت خود استفاده میک‌نند.

زماني که طعمه بیش‌تر است. سهره‌ها و 
قوهای سیاه، از جمله پرندگاني هستند 
كه به شکل عشايري مهاجرت میک‌نند.

متهاجــم: مهاجــرت ايــن نوع 
پرنــدگان، غیرقابل پیش‌بینی اســت، 
اما مهاجرت‌های چشــم‌گیر، اغلب در 
زمستان است که تعداد زیادی از پرندگان 
را بــه مناطــق غیرمعمول مــی‌آورد. 
برخلاف مهاجرت عشايري در طی این 
نوع مهاجرت، ممکن اســت بسیاري از 
پرندگان، خارج از محدوده‌ي مورد انتظار 
پیدا شــوند، اما دلیلش یکســان است؛ 
جســت‌وجوی غذای مناســب و منابع 
آبی. سهره‌ی کاکل‌قرمز، انواع باسترک و 
جغدهای برفی، از جمله پرندگان مهاجر 
هستند که الگوهای ناســازگار از خود 

نشان می‌دهند.
پراکنــده: در حالی که همیشــه 
مهاجرتی واقعی محســوب نمی‌شود، با 
این وجود پراکندگی پرندگان نســبتاً 

کرد؛ مانند دارکوب‌ها.
جهــش قورباغــه‌ای: جهــش 
قورباغــه‌ای یــا پــرش، یــک الگوی 
منحصربه‌فرد مهاجرتي است. جایی که 
پرندگان شمالی برای مهاجرت، مسافت 
بیش‌تري را  نسبت به جمعیت کم‌تحرک 

همان‌گونه طي مي‌كنند.
معکوس: مهاجرت معکوس، انحرافی 
در بین پرندگان مهاجر اســت و بیش‌تر 
در پاییز دیده می‌شــود. پرندگان جوان 
می‌توانند گیج شــوند یا گمراه شــده و 
به‌جای مهاجرت در مســیر مورد نظر، 
در جهت مخالف بروند. ایــن پرندگان 
گمشــده، سرانجام ســرگردان و دور از 
مکان قدیمی خود به‌سر می‌برند. معمولاً 
اين نــوع مهاجرت در تعــداد زیادی از 
پرندگان دیده نمی‌شــود و بیش‌تر در 

مشاهدات فردی و جداگانه است.
پرریزی: برخی از پرنــدگان فقط 
بــرای تطابق بــا دوره‌های ســالانه‌ي 
پرریزی‌شــان مهاجــرت میک‌نند. این 
پرندگان بسیار آسیب پذیر بوده و توانایی 
پرواز در مسافت کوتاهی را دارند. بعد از 
اینک‌ه پرریزی کامل شــد، آن‌ها بدون 
توجه به فصل یا آمادگــی تخم‌گذاري 
به محدوده‌ي خود بــاز می‌گردند. این 
پدیده در بين بسياري از اردک‌ها دیده 
 می‌شود و در انواع دیگر پرندگان معمول

 نیست.
بي‌هــدف: ايــن نــوع مهاجرت، 
رویدادی نادر اما قابل‌پيش‌بيني اســت 
که بسیاری از پرنده‌شناسان امیدوارند 
شاهد آن باشــند. در اين نوع مهاجرت، 
تعداد زیادی از پرندگان مهاجر به‌خاطر 
برخورد با توفان از مسیرهای مهاجرت 
معمول خود دور مي‌شوند که می‌تواند 
منجر به ســقوط پرندگان يا مشاهدات 

نادري شود. 
* * *

بســیاری از پرندگان چــه به عمد و 
چه به‌طور تصادفــی، از بیش از کی نوع 
مهاجرت اســتفاده میک‌نند. پرندگانی 
کــه الگوهــای گوناگون مهاجــرت را 
فرا می‌گیرنــد، بهتــر می‌توانند از پس 

مهاجرت بربیایند.

مهاجران
نگاهي به انواع مهاجرت پرندگان

 ترجمه‌ي طاهره نمرودي

عشــايري: این حرکت کم‌تر قابل 
پیش‌بینی اســت و می‌توانــد نامنظم 
باشــد و بيش‌تر وابســته به دسترسی 
بــه منابع‌غذایی و آب اســت. پرندگان 
عشــایري تمایــل دارنــد در همــان 
محدوده‌ي عمومی باقــی بمانند. مثلًا 
ممکن اســت زمانی که منابع کم شود، 
از آن قســمت کاملًا ناپدید شــوند، اما 
زمانی که زیستگاهشان مناسب‌تر شود، 
بر‌گردنــد. مثل بعــد از بارندگی، يعني 

قابل پیش‌بینی و فصلی اســت، هرچند 
فقط ‌کیبار در طــول زندگی کی پرنده 
اتفاق می‌افتد. در این مهاجرت، پرندگان 
نوجوان مجبور می‌شــوند از مکان تولد 
خود دور شوند، درحالی که والدینشان 
هم‌چنــان از همان محدوده اســتفاده 
میک‌نند. این مــورد بیش‌تــر در بین 
پرندگانی دیده می‌شود که در طول کی 
ســال، در کی دامنه ساکن هستند و در 
طول سال از قلمروي خود دفاع خواهند 
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تابســتان آن ســال، حصاری که در 
شهرمان کشیده شــده بود، بزرگ‌تر از 
همیشه به‌نظر می‌رســید. ما در خانه‌ای 
زردرنگ، در یک طــرف حصار زندگی 
می‌کردیم و سفیدپوســت‌ها در سمت 
دیگر حصــار بودنــد. مامان همیشــه 
می‌گفت: »وقتی بازی می‌کنی، از حصار 

بالا نرو، امنیت ندارد.«
گاهی دختری را می‌دیدم که معمولاً 
لباس صورتی می‌پوشید و در آن حوالی 
چرخ می‌زد. او هرروز صبح از حصار بالا 
می‌رفت و به این‌طــرف حصار، به محل 
زندگی ما زل مــی‌زد. گاهی وقت‌ها من 
هم به زل‌زدنش جواب می‌دادم و نگاهش 
می‌کردم. او همیشه تنها بود و هیچ‌وقت 
کس دیگــری روی حصــار همراهش 
نمی‌نشســت. یک‌بــار وقتی داشــتیم 
چندنفری برای خودمان بازی می‌کردیم، 
او پرسید که آیا می‌تواند همراه ما بازی 
کند یا نه. دوستم »ساندرا«، بدون این‌که 
از بقیه‌مان چیزی بپرســد، سریع گفت: 
»نه!« نمی‌دانم اگر قــرار بود من جواب 
بدهم، چه می‌گفتم. شــاید بله و شاید 

هم نه.
تابستان آن سال، هرچیز و هرکسی 
آن‌طــرف حصــار خیلــی دور به‌نظر 
می‌رســید. وقتی از مامــان دلیلش را 
می‌پرسیدم، او جواب می‌داد: »همیشه 
همین‌طور بوده.« گاهي من و مامان به 
شــهر می‌رفتیم. یک‌بار همان دختر را 
همراه مادرش دیدم کــه کمی غمگین 
بود. داشتم نگاهش می‌کردم که مامان 

گفت: »به او زل نزن. مؤدبانه نیست!«
تابســتان آن ســال، خیلــی باران 
می‌بارید. در روزهای بارانی، آن دختر با 
یک لباس بارانی روی حصار می‌نشست و 
اجازه می‌داد کاملًا خیس آب شود. انگار 
اصلًا برایش مهم نبود. گاهی هم می‌دیدم 
که دور و بر چاله‌های آب می‌دود و بالا و 
پایین می‌پرد و می‌خندد. ولی مادرم به 
من اجازه نمی‌داد در هوای بارانی بیرون 

»ژاکلین وودســون«، نویســنده‌ای آفریقایی‌آمریکایی‌تبار است که کتاب‌های 
متعددي برای کودکان و نوجوانان نوشــته و جوایز بســیاری هم به‌دســت آورده 
اســت. چند کتاب‌ او مدال نیوبری گرفته‌اند و خودش هم در سال 2018 ميلادي 
برنده‌ی جایزه‌ی»آسترید لیندگرن« و در سال 2020 ميلادي هم برنده‌ی جایزه‌ی 
»هانس‌کریستین اندرسن« شد که هردو از مهم‌ترین جوایز ادبیات کودک و نوجوان 

در دنیا هستند. 
او از قلمش به‌عنوان سلاحی در برابر سیاهی‌های دنیا استفاده می‌کند و بیش‌تر 
داســتان‌هایش را درباره‌ی نابرابری‌های جنســیتی و نژادی، جنگ، فقر، اعتیاد و 
مشکلات دختران و زنان می‌نویســد. چند مورد از کتاب‌های او مانند »زیر نور ماه 

شیشه‌ای«، »پر« و »روزی که مادرم برمی‌گردد« در ایران ترجمه و منتشر شده‌اند. اين داستان هم كتاب ديگري از اوست كه سال 
2001 ميلادي با نام »سمت ديگر« )The Other Side( با تصويرگري‌هاي »ايي. بي. لوئيس« منتشر شده است.

بروم و می‌گفت: »پس چرا برای روزهای 
بارانی برايت اسباب‌بازي خریده‌ام؟ بهتر 
است در خانه بمانی که هم گرم است و 

هم امن و هم خشک.«
در نهايت یک روز در اواسط تابستان، 
باران بند آمد و من از خانه بیرون رفتم. 
علف‌ها هنوز کمی رطوبت داشــتند و 
آفتاب، درست وسط آســمان در حال 
تابیــدن بود. کنــار حصار ایســتادم و 
دست‌هایم را به سمت آسمان باز کردم. 
آن‌روز احســاس شــجاعت می‌کردم، 
احساس آزادی. کمی به حصار نزدیک‌تر 
شــدم. آن دختر هم آن‌جا بود و اسمم 
را پرسید. گفتم: »کلووِر.« گفت: »اسم 
من »آنی« اســت؛ »آنی پــال«. من آن 
طرف زندگی می‌کنم. آن خشک‌شویی 
را می‌بینی؟ آن لباس من است که آن‌جا 
آویزان اســت.« و بعد خندیــد. لبخند 

زیبایی داشت. 
بعــد از او، مــن هم لبخنــد زدم. ما 
آن‌جا ایســتاده بودیم و به هم‌دیگر نگاه 
می‌کردیم، در حالی که لبخند می‌زدیم. 
آنی گفت: »این‌جا بــالای حصار خیلی 
بهتر است. می‌توانی همه‌جا را ببینی.« 
من دســتم را روی حصار کشیدم و بعد 
بالایش را لمس کردم. آنی دوباره گفت: 

»چنين حصاری برای این درست شده 
که رویش بنشینیم.« 

گفتم: »ولی مامان من گفته که نباید 
به آن‌طــرف حصار بــروم.« آنی جواب 
داد: »مامان من هم همین را می‌گوید، 
اما حرفــی دربــاره‌ی نشســتن روی 
حصار نــزده.« گفتم: »مامــان من هم 

همین‌طور!«

تابستان آن سال، من و آنی با هم روی 
آن حصار می‌نشستیم و وقتی ساندرا و 
بقیه با خنده و مســخره‌بازی به ما نگاه 
می‌کردند، سعی می‌کردم اهمیت ندهم. 
بعضی روزها مامان نگاهمان می‌کرد. 
همیشــه منتظر بودم بیاید و بگوید: »تا 
گردنت نشکسته یا اتفاق دیگری نیفتاده 
از آن حصــار بیا پاییــن.« اما هیچ‌وقت 

نگفت. در عوض یــک روز صبح گفت: 
»می‌بینم که دوســت جدیــدی پیدا 
کرده‌ای.« سرم را به نشانه‌ی تأیید تکان 

دادم و بعد مامان لبخند زد.
تابســتان آن ســال، من و آنی روی 
حصار می‌نشســتیم و از آن بالا به تمام 
دنیای اطرافمان نــگاه می‌کردیم. یک 
روز وقتی ساندرا و بقیه‌ی بچه‌ها داشتند 
بازی می‌کردند، من یک‌دفعه ازشــان 
پرسیدم که ما هم می‌توانیم بازی بکنیم 
یا نه؟ ساندرا این‌بار جواب داد: »بله، چرا 

که نه؟« 
شــروع کردیم به دویــدن و پریدن 
اطراف حصار و بــاز هم من و ســاندرا 
هم‌گروهی شــدیم؛ همان‌طور که قبلًا 
بودیم. وقتی حسابی خسته شدیم، رفتیم 
و روی حصار نشســتیم. همه‌مان، توی 

یک ردیف طولانی!
همان‌موقع بود کــه آنی گفت: »فکر 
می‌کنــم روزي یک نفر می‌آیــد و این 

حصار را می‌شکند و پایین می‌ریزد.«
من سرم را تکان دادم و گفتم: »بله، 

یک روز...«

سمت ديگر
  نوشته‌ي ژاكلين وودسون	   ترجمه‌ي نيلوفر نيك بنياد

درباره‌ي نويسنده

با خودم که فکر می‌کنم 
باغ، واژه است 

دشت، واژه است 
رود و آسمان و هر‌ستاره، واژه است 

تو پرنده‌ای که پر گشوده
هر‌چه هست را 

کوه و ذره و بلند و پست را 
با خودم که فکر می‌کنم 

تمام واژه‌ها 
کوپه‌کوپه 

پشت هم قطار می‌شوند 
در خیال من 

روی ریل‌های کاغذی سوار می‌شوند 
با خودم که فکر می‌کنم 

مسافرم 
با تمام واژه‌ها، ترانه می‌شوم 

کوه و دشت و رود و آسمان
توی کوله‌پشتی من‌اند

ه  ژ ا و
  سیده محدثه حسینی

س
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جدول

  طراح: شراره تهراني

اين جدول، نوع متفاوتي از جدول 
سودوكو اســت. در اين جدول، خبري 
از بلوك‌هاي مربع 9خانه‌اي نيســت 
و همــه‌ي خانه‌هاي بلوك‌هــا به هم 

ريخته‌اند!
البتــه قانون ســودوكو، هم‌چنان 
پابرجاست؛ بايد عددهاي 1 تا 9 را طوري 
داخل مربع ‌81خانه‌اي )9×9( قرار دهيد 
كه در هر بلوك رنگي و ستون‌هاي افقي و 
عمودي، هر عدد فقط يك‌بار آمده باشد.

اين يك جدول 8×8 اســت و در واقع حكم يك نقشه‌ي لوله‌كشي را 
دارد. همان‌طور كه مي‌بينيد در برخي از خانه‌هاي 
اين جدول دايره‌هايي رنگي وجود دارد كه خانه‌هاي 
شروع و پايان هر لوله را مشخص مي‌كند. شما بايد با 
كشيدن لوله بين دايره‌هاي هم‌رنگ، آن‌ها را به هم 
متصل كنيد؛ اما توجه كنيد كه لوله‌ها نبايد همديگر 
را قطع كنند و مثل شكل، تمام خانه‌هاي سفيد نقشه 

هم با لوله‌ها پر شوند.

جدول راه‌ياب
   آرش فرّخ‌زاد

ها !
 ها 

ها

هري پاتر   شو!
نگاهي به بازي جادويي »هري پاتر: معماها و طلسم‌ها«

  علي مولوي
تا همين چندسال قبل خيلي سخت 
مي‌شــد تصور كرد كه روزي بازي‌اي با 
موضوع »هري پاتر« را در گوشــي‌هاي 
هوشمندمان داشــته باشيم. اين سبك 
از بازي‌هــا، نياز به گرافيك بــالا و ابزار 
بســياري دارند كه معمولاً در كامپيوتر 
يا كنسول‌هاي بازي در دسترس بودند. 
اما حدود دو سال قبل بازي »هري پاتر: 
گرافيك بســيار خوب و بالايي دارد، اما معماي هاگوارتز« از راه رسيد كه در آن 

نســبتاً بازي سبكي اســت و در هنگام 
دانلود اوليه، فقــط 127 مگابايت فضا 

اشغال مي‌كند.
البته سبك اين بازي كاملًا متفاوت 
است و همان‌طور كه از اسم و تصاويرش 
پيداســت، با يكــي از انــواع بازي‌هاي 
جورچين، مثــل »كَندي‌كِراش« طرف 
هستيد. يعني بايد معماهاي هرمرحله را 
با جوركردن رنگ‌ها و گاهي هم استفاده 
از طلســم‌ها و وردهاي كتاب هري پاتر 
حل كنيد. 50 مرحله‌ي نخســت بازي 
آن‌قدر ساده طراحي شده كه ممكن است 
فكر كنيد اين بازي خيلي كودكانه است، 
اما به مرور و هرچه بالاتر مي‌رويد، مراحل 
سخت‌تر و سخت‌تر مي‌شــوند و نياز به 

تمركز و فكر بيش‌تري دارند.
تمــام مراحــل ايــن بــازي كاملًا 
براساس داســتان كتاب نخست هري 
پاتر طراحي‌ شــده‌اند و شما ضمن بازي 
و حل معمــا، با كلاس‌هــاي جادويي، 
طلسم‌ها و ســاير بخش‌هاي كتاب هم 
آشنا مي‌شــويد. ضمن اين‌كه در طول 
بازي، هــري، هرميــون، رون، هاگريد، 
پروفسور دامبلدور و ساير شخصيت‌هاي 
كتاب‌هاي هــري‌ پاتر هم بــه كمكتان 
مي‌آيند تا بتوانيد مراحل ســخت‌تر را 

پشت سر بگذاريد.
اين بــازي در گوگل‌پلي بيش از پنج 
ميليون‌بار دانلود شده و امتياز آن از بين 
آراي 228هزار و 43 نفر رأي‌دهنده، 4/8 

از 5 است.

مي‌توانستيد  مدرسه‌ي هاگوارتز را توي 
جيبتان داشته باشــيد! البته آن بازي 
برخلاف نامش، ربــط چنداني به خود 
هري پاتر نداشت و فقط ماجراهايش در 
دنياي جادويي هري پاتر اتفاق مي‌افتاد. 
درواقع داســتان بازي از چندين سال 
پيــش از ورود هري پاتر به مدرســه‌ي 
جادوگري هاگوارتز آغاز مي‌شد. شما اين 
امكان را داشتيد كه شخصيت خودتان 

را در بازي بســازيد، نوع چهــره و موها 
و لباس‌هايتان را انتخــاب كنيد و وارد 
داستان شويد. اما حجم اين بازي به مرور 
و با دانلود مرحله‌هاي بالاتر، بالا رفت و 
كم‌كم هواداران روزهــاي اوليه‌اش را از 

دست داد. 
حالا بازي تازه‌اي با نــام »هري پاتر: 
معماها و طلســم‌ها« از راه رســيده كه 
كاملًا داستان هري پاتر است. اين بازي 

ماهي دودي
مشــتري: شــما چــرا ماهــي‌دودي 

نمي‌فروشين؟
فروشــنده: چون مغــازه‌ي ما دودكش 

نداره!
يوسف حميديان
 از تهران

بهانه‌گيري
پدر: پســرم، زود بدو برو گل‌هاي باغچه 

رو آب بده كه همه‌شون خشك شدن.
پسر: داره بارون مي‌آد بابا.

پدر: بي‌خــود بهانه نگير پســر! داري 
مي‌ري، چتر بردار كه خيس نشي!

سعيده يونسي
 از سمنان

چيستان
اولي: اون چيه كه قرمز و آبيه، هشت‌تا پا 

داره و توي آسمون پرواز مي‌كنه؟
دومي: نمي‌دونم، خودت بگو.

اولي: راســتش منم هنوز اسمي براش 
انتخاب نكردم!

زهرا خليلي
 از تهران

3 2 1 4 5
6 4 1 3

6 1 8 9 3
5 2 3 8 1 7 4

5 2 6 9
3 9 6 1 2

7 9 2 3 8
3 4 2 5 8

8 7 6 4 3 1

شهربازي
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رؤیاها را باور کنیم
من و خواهرم درباره‌ی همه‌چیز با هم حرف می‌زنیم، اما موضوعي هست 
که برای خودم نگه داشته‌ام؛ فانتزی‌هایم. هر کسی در این دنیا فانتزی‌هایی 
دارد؛ همان‌هایی که وقتی موســیقی‌ گوش می‌دهی، بهشان فکر می‌کنی. 
همان‌هایی که لبخند روی لب‌هایت می‌آورند. فانتزی‌ من دنیایی است که 
مردم رؤیاهایشــان را باور می‌کنند؛ مثل خیال خالــصِ چارلی و کارخانه‌ی 

شکلات‌سازی. 
خبرنگار قدیمی تو، فاطمه حبیب‌نژاد
17ساله از تهران

کنار هم هستیم
دوســتت دارم دوچرخه جانم  که در تمام شرایط برای ما رکاب زده‌ای. 
لاغر شــده‌ای، ولی باز هم ادامه داده‌ای. تو از ســفرها حــرف زدی و قول 

دادی ما را به آن‌جا ببری.
ســفرمان آغاز شــد. رکاب زدی. گاهی آرام و گاهی تند. ســفر ما پایان 

ندارد. ما کنار هم هستیم، تا آخر... تا ابد...
ریحانه دانشمند
13ساله از قم

با تو گلستان شد
تو بهترین دوست من از دوران کودکی تا  امروز هستی و خواهی بود. من 
با سه‌چرخه‌ی تو بزرگ شدم، با تو خندیدم و روزهای کسل‌کننده‌ی خود را 

با تو گلستان کردم.  ۱۰۰۰ تایی‌شدنت مبارک!
مبینا رنجبر
15ساله از تهران

هیجان پنج‌شنبه‌ها 
مجبور بودیم برای کلاس‌های اضافه‌ی ریاضی، پنج‌شــنبه‌ها به مدرسه 
برویم. پنج‌شنبه‌ها برایم هیجان‌انگیز شد وقتی فهمیدم می‌توانم دو ایستگاه 
زودتر از اتوبوس پیاده شــوم، دوچرخه را از دکه‌ی روزنامه‌فروشی بگیرم و 

بقیه‌ی راه را پیاده بروم... 
نه ببخشید، پیاده نه... با دوچرخه‌جان! 

یادت باشد، قرار ما پنج‌شنبه، دکه‌ی روزنامه‌فروشی...
ملینا زیرک

16ساله از تهران 

هزاره‌ی بعدی
هزاربار به دســت ما نوجوانان این سرزمین رســیدی و ما را به شگفت 
آوردی. هزار بــار با تو رکاب زدیم و هزاران شــعر و داســتان شــنیدیم. چه 
زیباســت با تو بودن. دوســت مــن، در کنار مــا رکاب‌زنان بمــان؛ به امید 

هزاره‌ی بعدی.
زهرا علی‌جولا
14ساله از تهران

۱۰۰۰ بار
هزاربار منتظر آمدن تو بوديم. هزاربار براي داشــتن تو پــول گرفتيم و به 
ســوي دكه دويديم. هزاربار صفحات تو را خوانديم و شــاد شديم. هزاربار 
چيزهايي از تو ياد گرفتيم. و حالا به تو مي‌گوييم تولدت هزارمین شماره‌‌ات 

مبارك!
راشين ميراشه
هشت‌ساله

خیلی وقت‌ها شعری را به‌نام شعر 
سپید می‌خوانیم که اصلًا شعر نیست؛ 
بلکه نثر یا قطعه‌ا‌ي ادبی است که فقط 
سطرهایش به ســلیقه‌ي شاعر و نه 
براساس اصول نگارش شعر سپید، زیر 
هم نوشته شده اســت. درواقع شاعر 

موفق نشده به زبان شعر حرف بزند. 
زبان یکــی از مهم‌ترین ابزارهایی 
است که شاعر به کمک آن می‌تواند 
اثرش را برجســته کند. او با استفاده 
درست از زبان، از نثر فاصله می‌گیرد. 
خود زبان برای اســتفاده در شعر به 
ابزار دیگری نیاز دارد و آن ایجاز است. 
یکی از فرق‌های اساسی و مهم شعر و 

نثر ادبی ایجاز است.
شاعر باید تا می‌تواند برای حذف‌ 
سطرها، جمله‌ها و کلمه‌های اضافه‌ی 
تلاش کند. اقتصاد کلام یعنی وقتی 
می‌شــود اندیشــه‌ای را بــا ۹ کلمه 
گفت چرا با ۱۰ کلمــه بگوییم؟! باید 
تااین‌حد سخت‌گیر باشیم و حتی یک 
کلمه‌‌ی اضافه را هم از شعر برداریم. 
این کار فقط با بازخوانی و بازنویسی 
دوباره و سه‌باره و چند‌باره امکان‌پذیر 
اســت. به قــول معــروف ‌۱۰درصد 
شعر جوششی اســت و ‌۹۰درصدش 
کوششــی. یعنی شــاعر در لحظه‌ی 
ســرودن دچار هیجان و احساس و 
عاطفه سرشار است و فقط می‌نویسد، 
اما باید بگذارد چنــد روز، یک هفته 
حتی چند هفته سپری شود. شاعر در 
این مدت از شعرش فاصله می‌گیرد 
و وقتی شــوریدگی و جوشش اولیه 
فروکش کرد زمان کوشش و بازنویسی 
می‌رسد. در این مرحله کار اصلی این 
اســت که تا می‌تواند زبان شعرش را 
اصلاح کند. با منطــق و عقل و البته 
باحوصله و سخت‌گیري باید زبان شعر 

را مهندسی کرد. 
نکته‌ي دیگر برای رسیدن به زبان 
سالم شعر این است که شاعر با حوصله 
بگردد و مناســب‌ترین کلمه را برای 
ابراز اندیشــه‌اش پیدا کند. کلمه‌ای 
که از نظر تصویری که در ذهن تداعی 
می‌کنــد، از نظر موســیقی کلام و 
ارتباط با موســیقی بقیه‌ي کلمه‌ها 

در بهترین‌جای ممکن شعر بنشیند.
راه دیگر برای فاصله‌گرفتن از زبان 
نثر و رســیدن به زبان شعر این است 
که شاعر به‌جای توضیح‌ دادن، تصویر 
بســازد. این حرف کلیدی همیشــه 

یادتان باشد: توضیح نده! نشان بده!
شعری کوتاه از »احمد شاملو« را 
مثال می‌زنم تا در یادداشــت بعدی 
از نظر زبان و منطق نثر و شــعر آن را 

تحلیل و بررسی کنیم.
سلاخی

       می‌گریست
به قناری کوچکی

                دل باخته بود.

شعرنوردي

به زبان شعر
  حسين تولائي

يك حرفقرار ما، پنج‌شنبه‌ها؛ تا همیشه!
از هـزاران!

فردا
سیب سرخی‌‌ست در رؤیاهایم

می‌چینمش
و قصه‌ی زرد پاییز را

از یاد می‌برم
چشم‌هایم را می‌بندم

آواز آینده را با خود مرور می‌کنم
مثل لالایی مادر

ریحانه شهدادی، 14ساله 
از استان سیستان و بلوچستان

آینده

بزرگ می‌شوم
شبیه یک پرنده در میان ابرها

به عشق روشنای لحظه‌ها
پر از جوانه می‌شوم

درخت را مرور می‌کنم
و شانه‌های سخت کوه را

بزرگ می‌شوم
چنان که جنگل از بلوغ دانه‌ها، درخت

و رود از خروش قطره‌ها...
زهرا آذری
16 ساله از شهرکرد

صدای گریه‌هایم را
از اشک‌هایم خواهی شنید

با دستت
کلمات را

از روی گونه‌هایم پاک کن
صابرین آلبوشوکه
15 ساله از استان خوزستان

چندی‌ست که دل‌تنگ و پریشان شده است
پشت دیوار خانه پنهان شده است

بیچاره درخت سیب از وحشت سنگ
از رویش خود سخت پشیمان شده است
سارا قره‌تپه
16ساله‌ از کرمانشاه

پشیمانی واژه‌های 
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نمايشگاهي به ياد »مرتضي مميز« در موزه‌ي گرافيك ايرانعكا

ي حـر
به‌نامهنر فةا

  سيدسروش طباطبايي‌پور

لادن رضايي، يكي از شاگردان 
استاد است. او مي‌گويد مميز، 
گاهي در كارگاه‌هاي مدرسه‌ي 

هنرهاي زيبا، براي دانش‌جويانش 
گلستان مي‌خواند و در كنار 

تربيت هنري، به فكر و انديشه‌ي 
شاگردانش هم اهميت مي‌داد. 
پوستر »مهردخت دارابي« هم 

شايد بيان‌گر همين موضوع است؛ 
افكار و انديشه‌هايي كه چون گُل، از 

ذهن استاد بيرون ‌تراويده.

در اين پوستر، هنرمند تلاش كرده، 
با مورب‌كردن حرف »الف« در 

واژه‌ي گرافيك و شبيه‌سازي آن به 
نشانه‌ي مميز در علم رياضي، اين 
حس را به بيننده القا كند كه مميز، 
بخشي جداناپذير از هنر گرافيك 

ايران است.

بازي با حروف يا همان تايپوگرافي، شاخه‌اي از 
هنر گرافيك است كه گرافيست شناخته‌شده‌ي 

سوئيسي، از آن بهره برده است.

»ميمو، يار قلمش را از دست داد.«
اين جمله‌ي عاشقانه از زبان يكي از 

گرافيست‌هاي مشهور كشور ايتاليا، در بالاي 
پوستر او جا خوش كرده و چهره‌ي بين‌المللي 

مرتضي مميز را به ما گوشزد مي‌كند.

»افسانه مميز«، همسر زنده‌ياد 
مميز در يادداشتي گفته بود كه 
چاقو، جايگاه خاصي در ذهن 

مرتضي داشته؛ وسيله‌اي براي 
هرس‌كردن، شكل‌دادن و...

شايد به همين دليل، در برخي 
پوسترهاي اين نمايشگاه، چاقو 
يكي از عناصر اصلي اثر است.

اثر پريسا غديري

اثر نيكلاوس تراكسلر

اثر ميمو كاستلانو

اثر پوريا عرياني

پنج‌شنبه، 15 آبان‌ماه 1399، سال بيستم، شماره‌ي 1013، ضميمه‌ي روزنامه‌ي شماره‌ي 8077 همشهري 8

اثر مهردخت دارابي

اثر محسن سليماني
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ايستگاه

بسياري از اهالي گرافيك، »مرتضي مميز« را آغازگر گرافيك نوين ايران مي‌دانند؛ مردي كه در سال‌هاي 
فعاليت حرفه‌اي خود، تلاش كرد زيبايي را علاوه بر ديوار  نمايشگاه‌ها، به كوچه و خيابان هم بياورد و آن را پيش 
روي مخاطبان عام قرار دهد. در بزرگداشت رفتار حرفه‌اي و هنر ماندگار او، قرار بود نمايشگاه پوستري با عنوان 

»مميز؛ هنر به مثابه حرفه« برگزار شود؛ اما به‌خاطر شرايط كرونا، اين نمايشگاه با چند ماه تأخير و در هفته‌‌ي اول 
آبان در موزه‌ي گرافيك ايران )محوطه‌ي شمالي پارك پليس تهران( افتتاح شد.

 در اين نمايشگاه، 25 اثر از ميان 372 اثر رسيده به دبيرخانه‌‌ي نمايشگاه، پيش روي علاقه‌مندان قرار داده 
شده است. هم‌چنين 57 هنرمند مدعو هم به‌شكل افتخاري در اين نمايشگاه شركت كردند. 16 اثر از ميان آثار 

بين‌المللي منتشر‌شده در سال‌هاي گذشته هم نمايشگاه را ديدني‌تر كرده است. اين نمايشگاه از روزهاي يك‌شنبه 
تا پنج‌شنبه هر هفته تا پايان آذر برپاست. 
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